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چکیده
حضور زنان در سینمای ایران موضوعی چالش برانگیز است. سینما یکی از ابزارهای 
فرهنگ است و از همین روی، شخصیت پردازی و ارایۀ تصویر مناسب می تواند بر انتظار جامعه 
از زنان و نیز متقابلاً بر انتظارات زنان از خود و جامعه  تأثیر بگذارد. وقایع مهم اجتماعی نیز 
تأثیر بسیاری بر سینمای ایران گذاشته اند. زن نیز تحت تأثیر این تغییرات به صورت های 
مختلفی تصویر شده است. بنابراین مسئلۀ اصلی در این پژوهش، چگونگی بازنمایی تصویر 
ارایه  شده از زنان ایرانی بوده است؛ فارغ از این که این تصویر واقعی یا دگرگون شده است. 
بدین منظور به تحلیل محتوای شخصیت اول زن فیلم های ایرانی )پس از انقلاب اسلامی( 
انقلاب و دفاع مقدس، سازندگی،   تاریخی شامل دوران  پرداخته شده است. چهار دورۀ 
اصلاحات و اصول گرایی مورد توجه قرار گرفته و فیلم های منتخب از هر دوره، در سه محور 
تصویر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اجتماعی زنان بازبینی شده اند. مطالعه نشان می دهد 
که از نظر تصویر اقتصادی حدود هفتاد درصد زنان از طبقۀ متوسط و بالای جامعه بوده اند؛ 
تقریباً یک سوم زنان، شاغل و حدود چهل درصد آن ها دارای استقلال مالی بوده اند. به لحاظ 
تصویر فرهنگی، حدود هفتاد درصد زنان، دارای تحصیلات متوسطه و عالی بوده اند. در اغلب 
موارد، مصرف کالاهای فرهنگی به چشم می آید و از نظر تصویر سیاسی اجتماعی زنان ایرانی 

در حداقل میزان مشارکت  به نمایش درآمده اند.
کلیدواژه ها: زن،  سینما، انقلاب اسلامی، ایران، سینمای ایران. 
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مقدمه
سیاست گذاری امور فرهنگی برای هر جامعه ضرورتی انکارناپذیر است که حتی 
در کشورهای توسعه یافته و دارای نظام مردم سالاری نیز امری پسندیده و متداول 
تلقی می شود و اگرچه در خصوص محتوا و شکل آن، نظرات غالباً متفاوت )و بعضاً 
متناقض( ارایه می شود، اما در اهمیت و ضرورت آن نمی توان تردیدی روا داشت، 
زیرا از طریق تدوین و اجرای سیاست های فرهنگی است که بهره وری بهینه از منابع 
سازمانی و انسانی در حوزه فرهنگ و هنر ممکن شده و اسباب ارتقای فرهنگی 

جامعه، مهیا می شود. 
از سوی دیگر، سینما یکی از مهم ترین رسانه های اجتماعی است که همواره 
و  نوع حکومت، گرایش حزبی حاکم و فضای سیاسی  بر اساس  در هر کشوری 
اجتماعی آن کشور، سبب چالش هایی بین هنرمندان و دولت مردان می شود و باز 
به ویژه، شخصیت پردازی های زنان در سینما، در کشورهایی با حکومت های مبتنی بر 

ایدئولوژی، که خود بر چالش ها به طور مضاعف می افزاید. 
اگر بپذیریم که سینما به عنوان یک رسانه، اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر یک 
کشور را نشان نمی دهد بلکه بازنمایی می کند؛ پس ناگزیر باید شخصیت پردازی های 
زنان در سینما را نیز بازنمایی واقعیت های اجتماعی آن ها به شمار آورد. اما مشکل از 
زمانی آغاز می شود که دولت ها با سیاست های فرهنگی خود عملًا سعی در بازنمایی 

واقعیت ها در سینما بر اساس سیاست های مدوّن خود را دارند. 
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و با دگرگونی ساختارهای اجتماعی و 
بن مایه های فکری و عقیدتی جامعه، تلقی جدیدی از سینما پدید آمد. از سال 1360 
مجموعه امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حرفه ای سینما تحت نظارت دولت قرار 
گرفت. این موضوع با شکل گیری بنیاد سینمایی فارابی در سال 1362 بیشتر رنگ 
واقعیت به خود گرفت. بنیاد فارابی اگرچه به ظاهر نهادی مجزا از دولت و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی بود ولی با هدف اجرای سیاست های دولت در عرصۀ سینما 
تشکیل گردید. بدین ترتیب، ورود و نمایش فیلم های خارجی محدود شد، عوارض 
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سنگین از فیلم های تولید داخلی برداشته شد. ارتباط میان صاحبان سالن های سینما 
و تهیه کنندگان فیلم ها نظم و نسق یافت. وام های بانکی مناسب و مقرون به صرفه در 
اختیار تهیه کنندگان قرار گرفت و.... چنین حمایت هایی هنوز و همچنان ادامه دارد.

در ازای این حمایت گسترده و همه جانبه، دولت حق نظارت و سیاست گذاری 
سینما )و گاه حتی حق سفارش دادن به هنرمندان( را برای خود محفوظ می داند. 
از جمله مواردی که به طور ویژه مطمح نظر سیاست گذاران فرهنگی دولت است، 
نقش و جایگاهی است که از زنان در سینمای ایران به نمایش درمی آید. شاید )در 
بازنمایی نقش زنان، مطابق  خوش بینانه ترین حالت( دلیل اصلی تأکید دولت بر 
الگوی سیاست گذاری شده این باشد که چون سینما یکی از ابزارهای جامعه پذیری 
و از عوامل انتقال دهنده فرهنگ به شمار می آید، لذا شخصیت پردازی غلط و ارایۀ 
تصویر نادرست از زنان می تواند بر انتظار جامعه از بخش عمده ای از نیروی مولد و 
نیز متقابلًا بر انتظارات زنان از خود و از جامعه ای که در آن زیست می کنند، تأثیرات 

مثبت یا منفی بر جای گذارد. 
به طور مشخص دوران پس از انقلاب اسلامی از منظر تحولات سیاسی و اجتماعی 
خود به چهار دورۀ کاملًا متمایز قابل تقسیم بندی است که ویژگی های هر دوره، در 
سیاست های فرهنگی و هنری کشور )به طور عام( و بر سیاست های سینمایی )به طور 
خاص( نیز تأثیری واضح داشته است. دورۀ نخست، دورۀ انقلاب اسلامی و دفاع 
مقدس است که از سال 1357 با پیروزی انقلاب شروع شد و به سال 1367 )پایان 
هشت سال جنگ تحمیلی( ختم گردید. دورۀ دوم، دورۀ سازندگی که از سال 1368 
تا سال 1375 ادامه داشت. دورۀ سوم، دورۀ موسوم به دورۀ اصلاحات، از سال 1376 
تا 1383 و نهایتاً دورۀ چهارم یا دورۀ اصول گرایی که از سال 1384 تا 1392 ادامه 

داشت. 
وقایع مهم اجتماعی همچون هشت سال جنگ تحمیلی و تغییر گفتمان غالب 
جامعه در دورۀ اصلاحات، تأثیر بسیاری بر سینما )به عنوان یک رسانۀ قدرتمند( 
گذاشته اند. فرایند کلی سینمای ایران نشان داده که در دوره های مختلف، بازنمایی 
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جلوه های گوناگون اجتماعی در سینما نیز تغییر کرده اند. زن نیز به عنوان یکی از 
عناصر فیلم های سینمایی، تحت تأثیر این تغییرات به صورت های مختلفی تصویر 

شده است. 
بنابر آن چه گفته شد، هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسۀ بین سیاست های 
فرهنگی و تصویر بازنمون شده از زن در سینمای ایران است. بر همین اساس، 

سؤالاتی به شرح ذیل مطرح می شوند:
- سیاست های فرهنگی دولت در مورد سینما، در دوره های مختلف پس از انقلاب 

اسلامی چه ویژگی هایی داشته اند؟
- تصویر بازنمون شده از هویت اجتماعی زنان در سینمای ایران )پس از انقلاب 

اسلامی( چه ویژگی هایی دارد؟
- بین انتظارات دولت ها از سینماگران )در بازنمایی نقش زن( با آن چه در فیلم های 

ساخته شده مشاهده می شود، چه شباهت ها و چه تفاوت هایی به چشم می آید؟ 

مبانی نظری پژوهش
1. سیاست گذاری فرهنگی

باید پذیرفت که به واسطۀ تکثّر رویکردها و گاه تفاوت های بنیادین فلسفی و 
فکری درزمینۀ فرهنگ، سیاست گذاری امر فرهنگ به مراتب دشوارتر از معیاربندی 
فناوری، اقتصاد و سایر مباحث است. رویکردهای متکثّر در مقولۀ فرهنگ اگرچه 
نکات مثبت فراوانی دربر دارند، اما در ذات و ماهیت خود غالباً با محدودیت های 

عقیدتی، اجتماعی، سیاسی و ... نیز همراه هستند.
»اگر سیاست گذاری را مداخلات و برنامه ریزی هدفمند، آگاهانه و 
سنجیده دولت در مسیر ایجاد تغییرات در فعالیت ها و محصولات فکری 
و هنری در راستای دست یابی به وضع مطلوب و مورد خواست برنامه ریز 
بدانیم، در این معنا تخصیص منابع، توزیع امکانات و حمایت از فعالان 
فرهنگی، توسط دولت انجام می گیرد« )عبدالخانی و نصرآبادی، 1390: 
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3؛ به نقل از اکبری(. 
محمدرضا تاجیک، برنامه ریزی را تلاشی آگاهانه برای تغییر در یک موضوع 
 .)115  :1379 )تاجیک،  می داند  تعریف شده  پیش  از  ذهنی  الگوی  یک  مطابق 
وی معتقد است که سیاست گذاری فرهنگی عبارت است از یک رویکرد مفهومی 
به مدیریت و برنامه ریزی توسعۀ فرهنگی که در زمرۀ مفاهیم در حال تغییر فرهنگ و 
طراحی راهبردهای عملی در ارتباط با منابع و مبانی و همچنین مشکلات برخاسته 
از فرهنگ و توسعه در زمینه ها و بسترهای گوناگون قرار می گیرد. به عبارت دیگر، 
فرمول بندی  و  جایگزین ها  فرایندها،  سیستم ها،  دربارۀ  فرهنگی  سیاست گذاری 
راه حل های خلاقانه برای چالش های توسعۀ نهادهای فرهنگی و تبلیغ و تشویق 

مشارکت مردم در زندگی فرهنگی است )همان(.

2. نقش دولت ها در تدوین سیاست های فرهنگی
ازآن جاکه تمرکز عمدۀ منابع کشور در اختیار دولت است )نه هنرمندان(، از این رو  
طبیعی به نظر می رسد که نقش سیاست گذاری و تعیین تکلیف را نیز دولت بر عهده 
داشته باشد. بسیاری از کشورهای توسعه یافته و دارای نظام مردم سالار، سیاست گذاری 
و برنامه ریزی و نظارت دولت در امور فرهنگی را به رسمیت می شناسند. ازجمله این 
کشورها می توان از فرانسه نام برد که در جهت مقابله با سینمای تجاری هالیوود 
اقدام به سیاست گذاری فرهنگی کرده است )ایوبی، 1387(. سیاست های فرهنگی 
فرانسه دربردارندۀ نقش محوری دولت در ارتقاء و ساماندهی فرهنگ و هنر است 
و تاریخچه آن به قرن شانزدهم میلادی بازمی گردد. تأسیس کتابخانۀ ملی فرانسه، 
تشکیل دبیرخانه هنرهای زیبا، تأسیس موزه لوور، تشکیل وزارت فرهنگ و... ازجمله 
سیاست های همه جانبۀ فرهنگی دولت فرانسه به شمار می آیند )وحید، 1379: 14(.

بر  علاوه  فرانسه  دولت  سینمایی،  سیاست گذاری  در  مشخص  به طور 
اقدام  سالانه  و...  نظارت  قبیل سرمایه گذاری،  از  متداول  و  مرسوم  فعالیت های 
به برگزاری چندین جشنواره معتبر سینمایی می کند که جشنواره کن سرآمد 
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همۀ آن ها است. در واقع، جشنواره کن، برخلاف هالیوود )که نمایندۀ سینمای 
رؤیاپردازانه است( جریان سینمای مبتنی بر اندیشه و واقعیت را در دنیا رهبری و 
نمایندگی می کند. در کشور ما نیز هم اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی 
پنج ساله  برنامه های  هم  و  فرهنگی  انقلاب  عالی  شورای  توسط  مصوب 1371 
توسعه، نشان از نقش دولت به عنوان سیاست گذار و ناظر در عرصه های مختلف 
هنر و سینما دارد. اما ناگفته پیداست که تفاوت های عمده ای در سیاست گذاری 
به همه جانبه نگری  تفاوت ها می توان  ازجمله  به چشم می آید.  فرانسه  ایران و  در 
سیاست ها در وجوه گوناگون فرهنگ و هنر )از گردشگری تا هنرهای سنتی و 
به خودشان  مربوط  تدوین سیاست های  در  هنرمندان  مؤثر  نقش  نیز  و  محلی( 

اشاره کرد.

3. سیاست گذاری سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی
در چند سال اخیر، دربارۀ سیاست های فرهنگی و هنری و انواع آن، مطالعات 
گسترده ای در سطح جهان انجام شده و مبانی نظری مناسبی )برای ایجاد روشی 
مبانی،  این  ازجمله  است.  شده  ایجاد  فرهنگی(  سیاست های  ارزیابی  مختص 
است. شاخص ترین مدل  و هنری  فرهنگی  مدل های گونه شناسی سیاست های 
گونه شناسی، طبقه بندی چارترند1 و مک کافی2 هست که در سال 1989 ارایه 
می تواند  فرهنگی خود  در سیاست های  دولت  مدل،  این  اساس  بر  است.  شده 

چهار نقش بر عهده گیرد: 
از  فرهنگی  فعالیت های  غیرمستقیم  ترویج  نیازمند  تسهیل گر:3  نقش  الف. 
طریق گسترش مشوق ها و انگیزه های مالیاتی برای نهادهای مشارکتی و خیرین 
فرهنگی  مصرف  و  به تولید  کمک  برای  را  شرایطی  دولت  به عبارت دیگر  است؛ 
فراهم می آورد )دهقان پیشه و اسماعیلی، 1391: 119؛ به نقل از کین و ژانگ(.

ب. نقش حامی:4 هنگامی که دولت در سیاست فرهنگی به صورت حامی عمل 
می کند، از هنر و فرهنگ از طریق آن چه اصل استقلال نامیده می شود، حمایت 
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می کند. در این مدل، دولت منابع مالی را به هنر و فرهنگ اختصاص می دهد، 
باید  افرادی  و  سازمان ها  چه  که  می گیرند  تصمیم  هنری  شوراهای  عموماً  اما 
حمایت را دریافت کنند. حتی اگر اعضای یک شورای هنری توسط دولت تعیین 
ارزیابی های  اساس  بر  تصمیم گیری ها  که  است  این  هدف  معمولاً  باشند،  شده 
خود  تصمیمات  و  عملکرد  برای  مستقل  هنری  شوراهای  شود.  انجام  مستقل 
و روش های تخصصی مسئول  ارزیابی های کیفی هنرمندان حرفه ای  مقابل  در 

هستند )همان؛ به نقل از پرِدلی(. 
پ. نقش معمار:5 دولت معمار از طریق وزارت و یا گروه فرهنگ در هنرهای 
زیبا سرمایه گذاری می کند. تصمیم گیری در مورد حمایت مالی از هنرمندان و 
سازمان های هنری عموماً توسط مأمورین دولتی )اداری( گرفته می شود. دولت 
معمار به حمایت از هنر به عنوان بخشی از اهداف رفاه اجتماعی خود تمایل دارد 

)همان؛ به نقل از چارترند(.
در  دولت  مستقیم  نظارت  و  مداخله  با  مهندس  نقش  مهندس:6  نقش  ت. 
و  است  دولت  سیاسی  آموزش  ابزار  فرهنگ،  می افتد.  اتفاق  فرهنگی  محدودۀ 

دولت مالک ابزار تولید ازجملۀ رسانه است )همان؛  به نقل از کین و ژانگ(. 
اما در واقعیت، هیچ کشوری وجود ندارد که سیاست فرهنگی خود را فقط با 
یکی از این نقش ها بنیان نهد و ارتباط دولت ها با فرهنگ، غالباً ترکیبی از این 
نقش هاست. از سوی دیگر، مدل مذکور با محدودیت هایی همراه است ازجمله 
این که در طراحی آن، سیاست های فرهنگی برای یک کشور اسلامی لحاظ نشده 
مذکور  مدل  به بومی سازی  اقدام  پژوهش گران  از  برخی  سبب،  به همین  است. 

کرده اند )دهقان پیشه و اسماعیلی، 1391: 122( )جدول شماره 1(.
مطالعات انجام شده نشان می دهد که دولت در دورۀ سازندگی، نقش تسهیل گر 
و مهندس؛ در دورۀ اصلاحات، نقش حامی و معمار و در دورۀ اصول گرایی، نقش 
معمار و مهندس را در سیاست گذاری های سینمایی بر عهده داشته است )دهقان 

پیشه و اسماعیلی، 1391: 115(. 
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3. بازنمایی
چنان که پیش تر گفته شد رسانه ها وضعیت زنان را نشان نمی دهند، بلکه بازنمایی 
می کنند و نقش های اجتماعی زنان در رسانه ها بازتاب نمی یابد )رفعت جاه، 1383: 
20(. سینما با بازنمایی الگوهای هنجاری حاکم بر زندگی اجتماعی در قالب اجراهای 
نمایش گونه و در قالب روابط کلیشه ای، منبع بزرگی برای مطالعۀ ارزش های اجتماعی 
در روابط جنسیت فراهم می آورد. اگرچه جنس7 امری طبیعی و مبتنی بر تفاوت های 
بنیادی زنان و مردان است، اما جنسیت8 مبتنی بر ارزش های اجتماعی و فرهنگی و 
تبعیض آمیز و نوعی نظام بازنمایی در چهارچوب گفتمان پدرسالاری است. جنسیت، 
نوعی بازنمایی فرهنگی و رسانه ای است. محتوای رسانه ای در شکل دادن به بینش ها و 

ادراک ها دربارۀ مرد و زن نقش مهمی ایفا می کنند )مهدیزاده، 1387: 123(. 
فرهنگ به سیاسی ترین معنا، پیوسته مرد را مورد خطاب قرار می دهد و تأکید 
بر واژۀ مرد در این جا اشاره ای به نقش کوچک یا بی نقشی زنان در معنای سیاسی 
فرهنگ است. جنسیت به عنوان مجموعۀ عوامل تولید شده در افراد، رفتارها و ارتباطات 
اجتماعی و نه به مثابۀ ویژگی طبیعی جسمی انسان ها، همان سوژۀ واجد جنسیتی را 
می سازد که از نظر فمینیست ها ریشه در روندهای روانی و از نظر آلتوسر ریشه در 

روندهای اجتماعی و تاریخی دارد )عموزاده و اسفندیاری، 1391، 121(. 
وجه مشترک همۀ نظریات فمنیستی دربارۀ نقش زنان در رسانه، این است که 
جنسیت امری است ساختۀ اجتماع و همین جنسیت، عامل نابرابری زنان و مردان 
است. نظریه های توانمندسازی بر این نکته تأکید دارند که می توان با ایجاد فرصت های 
آموزشی برابر در حوزه های مختلف که خود موجب توانمندی زنان خواهد شد، تبعیض 
علیه زنان را رفع نمود. در واقع بدون این که بنیادهای اساسی و اجتماعی موجود در 
جامعه به هم بخورد، می توان موقعیت زنان را بهبود بخشید. یکی از ابزارهای مهم 
در ایجاد فرصت های برابر آموزشی، رسانه ها و به ویژه رسانۀ سینما است. لذا نمایش 
باورپذیر و منطقی از شخصیت زنان در فیلم ها می تواند به عنوان یکی از این فرصت های 
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آموزشی، نقش مهمی در رفع تبعیض جنسیتی بر عهده گیرد )راودراد و فتح آبادی، 
 .)78 ،1390

بازنمایی، تعاریف و ابعاد گوناگونی را دربرمی گیرد که هر یک از این نظریه ها 
طرفداران خاص خود را دارند و رابطۀ دال و مدلول در عالم تبادل معنا را به گونه های 

متفاوت تفسیر می کنند. 
- بازنمایی انعکاسی: بر عینیت خارجی تأکید دارد و معتقد است که معانی در خود 
عینیت در جهان واقعی قرار دارند و معانی همان وجود خارجی هستند که در آیینه 

منعکس می شوند. 
- بازنمایی ارادی: به نیّت و ذهنیت فرد در فهم امر عینی خارجی تأکید دارد. هر 
فردی در زمان خلق یک متن، با تکیه بر دانش خود از جهان و روابط و ذهنیتی که 

دارد جهانی را تصویر می کند و فهم او این گونه حاصل می شود. 
- بازنمایی ساختاری: بازنمایی ساختاری هم بر واقعیت عینی و هم بر واقعیت 
ذهنی اصرار می ورزد و در حقیقت، معانی به واسطۀ یک مجموعه از نظام های معناساز 
خلق می شوند. ما با چگونگی بازنمایی پدیده ها برای آن ها معنی خلق می کنیم، با 
کلماتی که دربارۀ آن ها به کار می بریم، داستان هایی که در موردشان می گوییم، با 
تصاویری که برایشان خلق می کنیم، عواطفی که به آن ها نسبت می دهیم، روشی 
که آن ها را دسته بندی و مفهوم سازی می کنیم و ارزش هایی که بر آن ها می نهیم 

)مهدیزاده، 1387، 16(. 
- بازنمایی فلسفی: فلسفۀ رسانه به دنبال ساختارشکنی فهم است، به معنای ورود 
پیدا کردن به فرکانس تولید رسانه ای است. برای فهم معنای رسانه ای راه های گوناگونی 
وجود دارد و انتقال معانی با شیوه ای متفاوت مخاطب را از سلطه و قدرت بازنمایی رها 
می کند، به افراد امکان تحرک و فعالیت می بخشد و آنان را از شر بازنمایی رسانه ای 
رها می کند. بودریار معتقد است که گسترش رسانه ها امروزه تشخیص واقعیت از 
غیر واقعیت را ناممکن کرده و تحریف، جای واقعیت را گرفته است. او اکثر تجسّم ها 
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و تصویرها را وسیله ای برای مکتوم داشتن غیبت واقعیت تفسیر می کند و این گونه 
بازخوردها را بازنمایی می نامند )ضیمران، 1382، 48(. 

4. هویت اجتماعی زنان
هویت اجتماعی زنان، موضوعی است که زمینه های بحث های فمینیستی را 
می گستراند. از سوی دیگر، نگاه متفاوت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به هویت 
اجتماعی بانوان، تفاوت های چشم گیری با سایر ادیان الهی و مکاتب فکری دارد. لذا 
از این منظر، مرور مبانی نظری این بحث، چالش های متعددی فراروی پژوهنده 
خواهد گسترد که پرداختن به آن ها اگرچه ضروری می نماید، اما خود مجالی دیگر 

می طلبد. 
در پژوهش حاضر، بر مبنای مطالعات پیشین )عموزاده و اسفندیاری، 1391( و 
با اندکی تغییرات، تصویر ارایه شده از زنان در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی 
از منظر تاریخی در چهار دوره )دورۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دورۀ سازندگی، 
دورۀ اصلاحات و دورۀ اصولگرایی( مورد بررسی قرار گرفته اند. از منظر محتوایی، 
بازنمایی هویت اجتماعی زنان در سه محور اصلی شامل تصویر اقتصادی، تصویر 

فرهنگی و تصویر سیاسی اجتماعی مطالعه شده اند.
در محور تصویر اقتصادی، موضوعاتی همچون طبقۀ اجتماعی، اشتغال و استقلال 
مالی زنان مدنظر قرار گرفته است. البته به سبب گستردگی مباحث از ورود به نوع 
شغل زنان خودداری شده است. در تصویر فرهنگی، به تحصیلات )در سه سطح 
بی سواد، متوسطه و عالی(، مصرف کالاهای فرهنگی )شامل مطالعۀ کتاب و روزنامه 
و مجله، استفاده از رادیو و تلویزیون، شنیدن موسیقی و...(، مهارت های عمومی زنان 
)شامل خیاطی، گلدوزی، آرایش گری و...( و امور روزمره خانه داری )از نظر ارتباط 
با وظایف همسری و مادری( پرداخته شده است. مشارکت ها و فعالیت های سیاسی 
و مدنی نیز از جمله مواردی هستند که در بررسی تصویر سیاسی اجتماعی زنان 
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مورد توجه قرار گرفته اند. مشارکت سیاسی به صورت عضویت در حزب، شرکت در 
راهپیمایی ها و حضور در انتخابات نمود داشته اند. مشارکت و فعالیت مدنی شامل 
کنش گر حقوق زنان، کنش گر میراث فرهنگی، کنش گر محیط زیست و... مورد توجه 

پژوهش گر بوده اند. 

مرور ادبیات تحقیق
1. در حوزه سیاست گذاری فرهنگی

حجت  الله ایوبی )1387( در مقاله ای با عنوان »دولت و سینما در فرانسه: راهکارهای 
ایستادگی در برابر سینمای امریکا« ابتدا به بررسی تاریخچه سیاست گذاری دولتی در 
فرهنگ و هنر در فرانسه می پردازد و سپس عمدتاً با نگاه راهبردی، راه کارهای دولت 
فرانسه برای غلبه بر آن چه او سیل ویران گر فیلم های هالیوودی می نامد را معرفی و 

تحلیل می کند. 
»ارزیابی مصوبات دولت دربارۀ سینما )1368-1388 شمسی(« عنوان مقاله ای 
است.  شده  نوشته   )1391( اسماعیلی  رضا  و  پیشه  دهقان  الهه  توسط  که  است 
نویسندگان بر مبنای مدل چارترند و مک کافی، یک الگوی بومی سازی شده برای 
بررسی نقش دولت ها در ارتباط با فرهنگ و هنر می پردازند و سپس بر اساس مدل 
پیشنهادی خود، نقش دولت های مختلف در دوران سازندگی، اصلاحات و اصول گرایی 

را بررسی می کنند. 
عنوان  با  خود  انتقادی  مقالۀ  در   )1389( اسدزاده  مصطفی  و  راودراد  اعظم 
»جامعه شناسی سیاسی سینمای ایران )بررسی مدیریت هنری نظام سیاسی جمهوری 
اسلامی ایران در عرصه سینما در دو دهۀ 70 و 80 شمسی(« مرزبندی های سیاسی 
در ایران را در عرصۀ سینما مورد بررسی قرار داده و با استفاده از روش تحلیل محتوا 
و تحلیل متنی فیلم ها به تبیین سیاست های فرهنگی هنری دولت در عرصه سینما در 
دو دهۀ 70 و 80 خورشیدی پرداخته اند. بر همین اساس، دو گفتمان سنتی و مدرن 
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را به عنوان نماد فکری دو جناح سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب در سینما بررسی کرده 
و در پایان به این نتیجه رسیده اند که هر دو گفتمان و جریان سیاسی در ایران به سوی 
پیوست فرهنگی حرکت نکرده و در سیاست گذاری سینمایی از تجربیات گذشته، 

مصلحت جامعه و آینده نگری فاصله گرفته اند.  
حسن سبیلان اردستانی )1388( در مقاله ای با عنوان »مقررات سینما، تئاتر و 
موسیقی؛ چالش ها و خلأها« مهم ترین مشکل حال حاضر در عرصه های مدیریت 
هنری را چالش های قانونی دانسته و با تفکیک جایگاه قانون از مقررات دولتی به بررسی 
قوانین و مقررات حوزۀ هنر پرداخته است. او به این نکته اشاره می کند که قوانین دارای 
جایگاه و شأنی مخصوص به خود هستند که برآمده از ارادۀ عمومی شهروندان است. 
در ایران بیشترین خلأ قانونی مربوط به هنر می شود که اگرچه ظاهراً با وضع مقررات 
پایین دستی نظیر آیین نامه ها و بخشنامه ها جبران شده، اما در عمل نمی تواند نیازها و 
حقوق شهروندان و هنرمندان را تأمین نماید. همین فقدان نظام حقوقی منسجم سبب 

ایجاد اختلال در تولید و عرضۀ محصولات فرهنگی و هنری شده است. 

2. در حوزه بازنمایی و رسانه
هلن اینگهام، دربارۀ بازنمایی زنان در تلویزیون امریکا معتقد است تلویزیون عموماً 
به عنوان رسانه ای که ایدئولوژی فرهنگ جوامع غربی معاصر، یعنی پدرسالاری را 
تقویت می کند پذیرفته شده است )مهدیزاده، 1387: 138(. بوفکین، در »بازنمایی 
اقلیت های نژادی قومی زنان در فیلم های مدرن« با استفاده از نظریه های فمینیستی 
فیلم، به بررسی و تحلیل محتوای بازنمایی زنان و اقلیت های قومی نژادی در پنجاه فیلم 
عامه پسند در سال 1996 پرداخته است. به زنان و اقلیت های قومی نژادی نقش های 
دون پایه داده شده که بازنمایی کلیشه های اجتماعی است. به اعتقاد او این نوع تصاویر 
و انگاره ها عوامل مهمی در ساخت اجتماعی واقعیت در میان افراد جامعه محسوب 
می شوند و به نوعی باعث افزایش تبعیض جنسی و نژادی در مقیاس وسیع تر می گردند 
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)همان (. 
ون زونن، با تحلیل بر روی آگهی های تجاری در سال 1971 در امریکا اشاره 
می کند که زنان در مشاغل محدودتری نسبت به مردان به نمایش درآمده و اکثریت 
آن ها در نقش های خانوادگی ظاهر شده بودند )همان: 140(. علی عبدالرحمن، در 
»بازنمایی تصویر زن در رسانه های عربی« به بررسی رسانه های نوشتاری، دیداری و 
نقش مهم تبلیغات بازرگانی، چگونگی حضور زن را مورد بررسی قرار می دهد و نقش 
ایفا شده را در بیشتر موارد منفی می داند. به نظر وی، این نقش، زن را تا حد یک 
شیء همچون لوازم منزل و دیگر کالاهای تبلیغ شده تنزل می دهد و او را از هویت و 

شخصیت انسانی خود دور می کند )همان، 141(. 
الهام جمع دار )1373( در مقاله ای با عنوان »تحلیل سیمای زن در سینمای پس 
از انقلاب« با تحلیل محتوای شخصیت زن در سریال های خانوادگی و اجتماعی پس 
از انقلاب تا سال 1372 بیان می کند که مشکل اصلی زن در سینمای ایران ناشی 
از مخدوش بودن و قالبی بودن تصویر زن در جامعه و بازنمایی آن در سینما است 
به گونه ای که در فیلم ها زنان غالباً انسان هایی احساساتی و فاقد تفکر تصویر شده اند و 
این تصاویر منفی و کلیشه ای متأثر از انگاره های فرهنگی است )مهدیزاده و اسمعیلی، 

.)86 ،1391
هلن همتی )1379( در مقالۀ »بازنمایی مشاغل زن در سینمای ایران« مشاغل 
زنان را در پنج مرحله شناسایی کرده است. دورۀ اول )1309-1316( از زنان برای 
ترویج کشف حجاب در فیلم ها استفاده می شد. دورۀ دوم )1327-1338( مشاغل 
زنان بیشتر خوانندگی کافه و کاباره، نظافتچی و کلفت بود. دورۀ سوم )1339-

1348( زنان فیلم پرسوناژهای آسیب دیده، روسپی، کاباره گرد، خیابانی، جیب بر، 
قاچاقچی و روستایی فریب خورده بودند. دورۀ چهارم )1349-1357( دورۀ ظهور 
موج نو در سینمای ایران که نقش آن در حذف زنان مهم است. این فیلم ها شخصیت 
کنش گر را از زن گرفته و آن را در حد بهانه و دستاویز نزاع های فیلم با ضدقهرمان 
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استفاده می کنند. این فیلم ها چهره ای مظلوم و عاجز از زن ایرانی عرضه می کنند. 
دورۀ پنجم )1358-1375( با افت قابل توجه تعداد شخصیت های زن شاغل مواجه 
هستیم. همچنین مشاهده می شود که زنان آسیب دیده اجتماعی )رقاصه، خواننده 
و روسپی( از فیلم ها حذف می شوند. البته نویسنده خاطرنشان می کند که با خاتمۀ 
جنگ و شروع یک سینمای نئورئالیسمی در ایران، زنان به تدریج نقش های واقعی 
خود را می یابند، ولی بازهم در این فیلم ها زنان در حاشیه نقش های مردانه قرار 
دارند، یعنی بیشتر منفعل، حاشیه نشین و دارای نقش های خانوادگی هستند. )همتی، 

 .)128 :1379
لنا عبدالخانی و محمد نصرآبادی )1390( در مقاله ای با عنوان »بازنمایی نقش زنان 
در سینما )سیاست گذاری های فرهنگی در سینمای قبل و پس از انقلاب اسلامی(« 
به بررسی سیاست های فرهنگی حکومت پهلوی و دورۀ جمهوری اسلامی پرداخته اند. 
مقالۀ مذکور بدون مطالعه موردی فیلم ها، فقط به مرور مباحث کلی پرداخته و به نظر 

می رسد که نظرات شخصی نویسندگان را به عنوان نتیجه، ارایه کرده است. 
»بررسی جامعه شناختی سبک زندگی در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی 
)فیلم های اجتماعی پرفروش دهۀ 1380(« عنوان مقاله ای است که توسط الهام 
کرمی و باقر ساروخانی )1393( نوشته شده است. مقالۀ مذکور که از نظر موضوعی 
فقط به سبک زندگی و فیلم های پرفروش محدود مانده است، از نظر روش تحقیق 

می تواند موردتوجه قرار گیرد. 

روش تحقیق
پژوهش حاضر با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوای فیلم ها صورت گرفته 
است. مسئلۀ اساسی در تحلیل محتوا این است که محتوای پیام، شناخته شده و 
مورد تجزیه  و تحلیل قرار گیرد. به طورکلی تحلیل محتوا به سه شیوه ممکن می شود. 
نخست، عملی که علایم موجود در اثر را با توجه به علل وجودی آنان طبقه بندی 

تصویر اجتماعی زن ایرانی در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی
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می کند. دیگر، معنایی که علایم را با توجه به معنای آنان طبقه بندی می کنند و سوم، 
علامت - حامل که محتوا را برحسب ویژگی های روانی و مادی علایم طبقه بندی 

می کنند.
در مطالعۀ حاضر، به تحلیل محتوای معنایی پرداخته می شود و از این روش برای 
تفسیر داده ها در فیلم ها استفاده شده است. برای تحلیل محتوای فیلم های سینمایی 
از روش های گوناگونی می توان بهره جست. هر فیلم شامل داستان، فیلم نامه، ساختار، 
شخصیت ها، موسیقی و... است که بررسی همۀ آن ها تقریباً غیرممکن هست. بنابراین 
در پژوهش حاضر فقط شخصیت اول زن داستان از منظر محورهای موردنظر )تصویر 

اقتصادی، تصویر فرهنگی و تصویر سیاسی اجتماعی( موردتوجه قرار گرفته است. 
- جامعۀ آماری و حجم نمونه: جامعۀ آماری پژوهش حاضر تمامی فیلم های 
سینمایی اکران شده پس از انقلاب اسلامی تا انتهای سال 1392 را دربرمی گیرد. 
برای انتخاب حجم نمونۀ آماری، بر اساس روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده، 
سینمای پس از انقلاب، به چهار دورۀ اصلی )چهار طبقه( تقسیم شده است. ازآن جاکه 
فراوانی تولیدات سینمای ایران در دوره های چهارگانه مذکور با یکدیگر تفاوت معنادار 
دارد، لذا تعداد نمونه ها به تناسب فراوانی تولیدات هر دوره و به عبارت دیگر به صورت 
طبقه بندی متناسب انجام شده است. نمونه گیری در هر طبقه به صورت تصادفی 
انجام شده است، لذا بسیاری از فیلم های موردنظر و متناسب با موضوع این تحقیق 
نیز ممکن است از حجم نمونه خارج مانده باشند. بر اساس رویکرد روش شناختی 
تحلیل محتوا، هر فیلم بر اساس محورهای موردنظر حاصل از دیدگاه های نظری، 

مورد بازنگری قرار گرفت. 

4. یافته های پژوهش
یافته های پژوهش در قالب جدول های شماره 2 و 3 و 4 در سه محور به تفکیک 

ارایه شده اند. 
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بحث و تحلیل یافته ها
1. تصویر اقتصادی زن

در دورۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، زنان عموماً از قشر متوسط جامعه، خانه دار 
و فاقد استقلال مالی بوده اند. اما در دورۀ سازندگی در بیش از هشتاد درصد موارد 
شخصیت اول زن در فیلم های ایرانی متعلق به طبقۀ بالا و متوسط بوده که حدود 
یک سوم آن ها شغل و استقلال مالی داشته اند. در دورۀ اصلاحات میزان زنان طبقه 
بالا کاهش یافت و اگرچه تعداد زنان شاغل افزایش نشان می دهد، اما استقلال مالی 
زنان کمتر بوده است. در فیلم های دورۀ اصولگرایی نیز زنان طبقه بالا به چشم نیامده، 

اما زنان عموماً شاغل و نیمی از آن ها دارای استقلال مالی بوده اند )جدول شماره 5(.

2. تصویر فرهنگی زن
در فیلم های دورۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به تحصیلات، مصرف کالاهای 
فرهنگی و مهارت های عمومی زنان توجه چندانی نشده است، ولی شصت درصد از 
زنان به امور روزمره خانه داری می پرداخته اند. در دورۀ سازندگی حدود پنجاه  درصد 
زنان دارای تحصیلات عالیه هستند که کالاهای فرهنگی متناسب مصرف می کنند. 
در این دوره تا حدی به مهارت های عمومی نیز توجه شده است و همچنان وظایف 
خانوادگی زنان و رسیدگی به امور روزمره، وجه بارز شخصیت اول زن در فیلم های این 
دوره به شمار می رود. در فیلم های دورۀ اصلاحات نیز توجه مشابهی به تحصیلات زنان 
شده است، اما مطالعۀ انجام شده نشان می دهد که مصرف کالاهای فرهنگی افزایش 
معناداری داشته است. فیلم های دورۀ اصول گرایی نیز از لحاظ آمار و ارقام، وضعیتی 

مشابه با فیلم های دوره سازندگی دارند )جدول شماره 6(.

3. تصویر سیاسی اجتماعی زن
تقریباً در اغلب موارد در هر چهار دوره از مطالعۀ انجام شده، زنان فاقد فعالیت 
و مشارکت های سیاسی و مدنی بوده اند. البته لازم به توضیح است که در فیلم های     



77

ده(
ارن

 نگ
ذ:

أخ
 )م

می
سلا

ب ا
قلا

ز ان
س ا

ی پ
ما

سین
در 

ن 
ی ز

صاد
اقت

یر 
صو

ه ت
بار

در
ش 

وه
 پژ

ای
ه ه

افت
ل ی

حلی
5: ت

ره 
ما

 ش
ول

جد

تصویر اجتماعی زن ایرانی در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی



مطالعات هنر و رسانه، سال دوم، شمارۀ چهارم، پاییز و زمستان 781399

ده(
ارن

 نگ
ذ:

أخ
 )م

می
سلا

ب ا
قلا

ز ان
س ا

ی پ
ما

سین
در 

ن 
ی ز

نگ
ره

ر ف
صوی

ۀ ت
بار

در
ش 

وه
 پژ

ای
ه ه

افت
ل ی

حلی
6: ت

ره 
ما

 ش
ول

جد



79

ده(
ارن

 نگ
ذ:

أخ
 )م

می
سلا

ب ا
قلا

ز ان
س ا

ی پ
ما

سین
در 

ن 
ی ز

اع
تم

 اج
سی

سیا
یر 

صو
ۀ ت

بار
در

ش 
وه

 پژ
ای

ه ه
افت

ل ی
حلی

7: ت
ره 

ما
 ش

ول
جد

تصویر اجتماعی زن ایرانی در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی



مطالعات هنر و رسانه، سال دوم، شمارۀ چهارم، پاییز و زمستان 801399

دورۀ اول )دورۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس( زنان در اغلب موارد با حمایت های 
پشت جبهه از رزمندگان و مشارکت در تهیه، بسته بندی و ارسال کمک های مردمی 
در رویدادهای سیاسی و مدنی روزگار خود نقش آفرینی کرده اند  به جبهه ها عملاً 

هرچند که در این مطالعه لحاظ نشده باشد )جدول شماره 7(.

 نتیجه 
در سینمای پس از انقلاب اسلامی، به طورکلی سیاست های فرهنگی در جهت 
تثبیت جایگاه زن در جامعه بوده است؛ هرچند که در چهار دورۀ مشخص پس 
از انقلاب، بنا به حوادث و رویدادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، شاهد صعود و 
افول هایی در بازنمایی نقش زنان بوده ایم. مطالعۀ انجام شده در پی یافتن پاسخ های 

سؤالات تحقیق، به نتایج زیر دست یافته است:
1. بر اساس مطالعاتی که پیش تر انجام شده است )دهقان پیشه و اسماعیلی، 
1391(، دولت های پس از انقلاب در دوره های مختلف، با مصوبات خود درزمینۀ 
سینما، نقش های گوناگونی را برعهده داشته و بر اساس رویکردهای خاص خود، اهداف 
متفاوتی را دنبال می کرده اند. دولت در دورۀ انقلاب و دفاع مقدس، نقش مهندس را بر 
عهده داشته که با هدف ترویج ایدئولوژی اسلامی همراه بوده است. در دورۀ سازندگی، 
دولت عمدتاً نقش تسهیل گر را با هدف ایجاد بسترهای اقتصادی برای توسعۀ پایدار 
صنعت سینما به خود گرفته است. نقش دولت در دورۀ اصلاحات، بیشتر نقش حامی 
بوده است تا به ارتقای حرفه ای سینمای ایران منجر شود و دست یابی به استانداردهای 
بین المللی را ممکن سازد. دولت در دورۀ اصول گرایی، به دلیل تفاوت های بنیادین با 
اصلاح طلبی، ضمن بازگشت به گذشته، مجدداً نقش مهندس را برعهده گرفته است. 

2. تصویر بازنمون شده از هویت اجتماعی زنان در سینمای ایران، در مجموع چهار 
دورۀ پس از انقلاب، دارای ویژگی های زیر است:

- بر اساس جدول شمارۀ 5 ازنظر تصویر اقتصادی، حدود هفتاد درصد زنان از طبقۀ 
متوسط و بالای جامعه بوده اند؛ تقریباً یک سوم زنان، شاغل و حدود چهل درصد آن ها 
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دارای استقلال مالی بوده اند. 
- بر مبنای یافته های جدول شمارۀ 6 به لحاظ تصویر فرهنگی، حدود هفتاد درصد 
زنان، دارای تحصیلات متوسطه و عالی نشان داده شده اند. در اغلب موارد )47 مورد در 
29 فیلم بررسی شده( زنان، کالاهای فرهنگی )روزنامه، کتاب، فیلم، نمایش و موسیقی( 
مصرف می کنند که اگرچه با واقعیت ملموس جامعه منافات دارد، اما می تواند از دیدگاه 

ترویجی و آموزشی قابل توجیه باشد.
- جدول شمارۀ 7 نشان می دهد که از نظر تصویر سیاسی اجتماعی متأسفانه زنان 

ایرانی در حداقل میزان فعالیت و مشارکت های سیاسی و مدنی می باشند. 
3. برای بررسی شباهت های موجود بین سیاست های دولت و تصویر بازنمون شدۀ 
زن ایرانی، جدول شمارۀ 8 ارایه می شود. جدول مذکور نشان می دهد که در دوره های 
مختلف و بر اساس شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم، برخی اصول مورد اتفاق نظر 
سیاست گذاران و هنرمندان بوده است. ازجمله این که در همۀ دوره ها، شخصیت زن 
نقش اول، از بین قشر متوسط جامعۀ برگزیده می شده است که این امر با هدف 
باورپذیر کردن سینما، بتواند تأثیر حداکثری بر مخاطب در القای پیام داشته باشد. 
همچنین در همۀ دوره ها، بر انجام وظایف روزمرۀ زن به عنوان همسر و مادر تأکید شده 

است. 
تفاوت هایی که وجود دارد را می توان عمدتاً ناشی از نگاه های جناحی و تفاوت 
در شیوۀ اجرای مصوبات دانست. به عنوان نمونه، مصرف کالای فرهنگی توسط زنان 
ازجمله شاخص هایی است که به ویژه در دورۀ اصلاحات مدنظر بوده است تا چهرۀ زن 
معاصر ایرانی را در مجامع بین المللی تقویت نماید، ولی در دورانی که دولت، تأثیر 

ایدئولوژیک بر سینما را مدنظر داشته، به آن توجهی نمی شده است. 
مسئلۀ قابل تأمل در تمامی دوره ها، عدم تمایل سینماگران به نمایش دادن نقش 
سیاسی و اجتماعی مؤثر زنان بوده است. مشارکت های سیاسی و مدنی بانوان ایرانی از 
حضور در پشت جبهه، تهیه و بسته بندی کمک های مردمی، تربیت فرزندان انقلابی، 
حضور گسترده در راهپیمایی ها، مشارکت در انتخابات و... تا به راه انداختن کمپین های 

تصویر اجتماعی زن ایرانی در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی
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مدنی و مشارکت فعال در سازمان های مردم نهاد با آنچه در فیلم ها به تصویر کشیده 
شده است، تفاوت های چشمگیری دارد. لذا پیشنهاد می شود که بررسی تطابق تصویر 
ارایه شده از زن ایرانی در فیلم های سینمایی با واقعیت موجود در جامعه )بر اساس 

آمار ها و مستندات( موردتوجه پژوهشگران قرار گیرد.

پی نوشت ها
1. Chartrand

2. Mccaughey

3. Facilitator

4. Patron

5. Architecture

6. Engineer

7. sex

8. gender
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Abstract
The presence of women in Iranian movies has been a challenging issue. Since that 

the movie is an important medium for transferring cultural subjects, a proper image of 
women can be mutually influenced society and the women themselves. The important 
social incidents such as the Islamic revolution, eight years of holly defense, and chang-
ing the predominant social paradigms also have a significant effect on Iranian movies. 
Under these conditions, Iranian women, as a considerable part of Iranian movies, have 
been appeared in different forms. The main idea for this research is the study about the 
circumstance of the Iranian women presented images. For this aim, the attributive and 
content analysis methods were used to analyzing the first actress’s character in Iranian 
movies. Then four periods were considered and some Iranian films were selected in 
these intervals. The selected movies have been reviewed and the women’s roles are 
classified into three categories contains economic, cultural, and political- social role. 
The study shows that in the Iranian movies after the Islamic revolution, from the eco-
nomic aspects around seventy percent of women were middle-class and upper, almost 
a third of women, employed, and about forty percent have financial independence. In 
terms of cultural image, not only about seventy percent of women have secondary and 
higher education, but also in most cases, the consumption of cultural goods appears. 
From the view of the political- social image, the Iranian women have been seen at a 
minimum turnout.
Keywords: woman, movie, Islamic revolution, Iran, Iranian movie.
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